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  بررسيِ تصاوير شعري گل سوسن در ادبيات فارسي  ؛ سوسنِ ده زبانِ آزاده 

 ١لو يعليرضا نب

  ات فارسي دانشگاه قم، قم، ايرانزبان و ادبيّ گروه  استاد

  ٠٧/٠١/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٠٧/٠٨/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

  چكيده 
سوسن، از موضوعات و عناصري است كه در شعر اغلب شاعران به كار رفته و با توجه به  

ويژگي  و  اين  اوصاف  هدف  است؛  كرده  ايجاد  بسياري  سازي  تصوير  امكان  هايش، 

پژوهش، بررسي و تحليل تصويرسازي شاعران از سوسن است. هدف ديگر، ترسيم نوع  

ر طول تاريخ ادب فارسي است. از سوي ديگر، در اين  نگرش شاعران به اين موضوع د 

پژوهش ميزان ابتكارها و تقليدها در اين تصويرسازي و نيز تنوع تصاوير شعري گل سوسن  

شاعر انتخاب شده و از طريق    ٥٣اي،  گيري از روش كتابخانه گردد. با بهره مشخص مي 

آثار اين شاعران پرداخته شده  بندي به بررسي تصاوير شعري گل سوسن در  تحليل و طبقه 

و طبق معيار تقّدم و تأخّر تاريخي، تصاوير تقليدي و ابتكاري مشخص گرديده و با استفاده  

هاي اين پژوهش  تر نشان داده شد. برخي از يافته ها عيني و ملموس از جدول و نمودار، يافته 

تصوير منحصر    ٣٩٦و    تصوير متنوّع   ٧٥٣بدين قرار است: در شعر اين شاعران، بيش از  

شود. رابطه سوسن با گل، لاله، سرو، آزادي، چهره و عارض،  فرد از گل سوسن ديده مي به 

تازگي،   نسرين،  بنفشه،  زباني، خاموشي، آزادگي، سنبل، ياسمن،  بو، ده  نرگس، زبان، 

حسن    و... در شعر آنان به ترتيب، بيشترين بسامد را دارد. مولوي، امير معزي،  بندگي و سير 

پديد آورده  از سوسن  را  ابتكاري  تصاوير  بيشترين  و جامي  قطران، فرخي  اند.  غزنوي، 
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  درصد) پر بسامدتر از ساير موضوعات است. 
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Abstract 
Persian poets have made use of gladiole in their poetry and paid attention to 
particulars and descriptions of gladiole. The purpose of this study is to 
investigate numerous and various images of gladiole. The evolution of this 
image in different periods at the vertical axis of Persian literary history is 
studied as well. All images for gladiole are classified and studied in 53 poets 
and, according to the factor of initiator and imitator poet, original and imitative 
images are presented. Tables and charts are used to show the frequency and 
images of gladiole. The results of the study indicate that more than 753 various 
images and 396 original images appear in these works, and that images 
referring to relation between gladiole and flower, gladiole and cedar, gladiole 
and liberally, gladiole and face, gladiole and narcissus, gladiole and language, 
gladiole and smell, gladiole and ten languages, gladiole and silence and etc 
are respectively more frequent. Mavlana Rumi, Amirmoezi, Hassan Qaznavi, 
Qatran, Farokhi and Jami peresent the more original images of gladiole. 

Keywords: Gladiole, Images, Original images, Imitative images, Persian 
poetry, Persian poets.  
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  . مقدّمه١
توان آن را  يك تصـوير شـعري، از جهات مختلف قابل بررسـي و پژوهش اسـت و مي

كه نقطة  -به تنهايي يا در ارتباط با ســاير تصــاوير بررســي نمود. تحقيق در تصــاوير شــعري  

اي دارد. خيال شاعرانه به كمك تصوير در  اهمّيت ويژه  -مركزي خيال آفريني و ايماژ است

ــبب ميبرانگيختن عواط ــات، نقش بســزايي دارد. «تصــوير س ــود تا خواننده  ف و احســاس ش

شــنود. يك بويد يا ميكند، ميبيند، لمس مياي متمايز مياحســاس كند كه چيزي را بگونه

ــويرها هيجان را برمي ــاختن طرحي از تصـ ــعر غالباً با سـ اي كه خواننده آن انگيزد، بگونهشـ

گردد»  شــود، تحت تأثير معناي شــعر واقع نميتحريك مياندازه كه به وســيلة احســاســات  

ارتباط را كنار هم  تواند عناصــري متضــاد و ظاهراً بي). تصــوير مي١٥٥:  ١٣٧٥(اســكلتن،  

ن خواهيم ديد.  وسـ اند، چنانكه دربارة تصـاوير سـ «تصـوير حلقه زدن دو چيز از دو دنياي  بنشـ

...] قدرت تصـويرسـازي مهمترين قسـمت متغاير اسـت به وسـيلة كلمات در يك نقطة معين [

درت تخيـّل اســــت» (براهني، ال و ).  ١١٣:  ١، ج١٣٨٠قـ ــورخيـ ام صـ ــوير، تمـ غرض از تصـ

يلة تخيّل به كار گرفته شـود تا نوآوري و ابداعي را ايجاد  ايماژهايي اسـت كه مي تواند به وسـ

اوير خيال اس اغلب تصـ توار اس ـكند، هر چند اسـ بيه اسـ مي بر تشـ «مركز اغلب  ت.  انگيز به قسـ

ورت ورتصـ ت [...] صـ بيه اسـ ت، تشـ اعر اسـ ل نيروي تخيّل شـ هاي ديگر هاي خيال كه حاصـ

هاي ديگر خيال از قبيل تمثيل و اسـتعاره و تشـخيص و رمز و حتي گاهي كنايه و يا صـورت

ع معني آنها را نيز در دايرة تصـوير قرار داد، در حقيقت از يك بيان كه مي بيه  توان با توسّـ تشـ

چنانكه گفته شـد، تصـوير و ).  ١٨٩:  ١٣٨١پنهان يا آشـكار مايه گرفته اسـت» (پورنامداريان، 

پردازي شـاعرانه يكي از مهمترين اركان شـعر اسـت و تقريباً تمام منتقدان و پژوهشـگران خيال

نمايند؛ زيرا عنصـر تصـوير در موفّقيت يا عدم توفيق يك ادبيّات اين موضـوع را تصـديق مي

«اين تصـرّف  عر، بسـيار مؤثّر اسـت. همچنين تصـوير و تخيّل، تمايز دهندة شـعر از نظم اسـت.  ش ـ

ــبت ميان   ــش ذهني او براي برقراري نس ــان و اين كوش ــاعر، در مفهوم طبيعت و انس ذهني ش

ناميم و عنصـر معنوي شـعر، در  انسـان و طبيعت، چيزي اسـت كه آن را «خيال» يا «تصـوير» مي

ان دادن واقعيّات  ها و دهمة زبان ر همة ادوار، همين خيال و شـيوة تصـرّف ذهن شـاعر در نشـ
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). براي بررســي تصــاوير شــعري علاوه بر ٢:  ١٣٧٢كدكني،  مادي و معنوي اســت» (شــفيعي

ــيم بنـديارتبـاط ــازنـده و زمينـههـاي معمول، ميهـا و تقسـ ــر سـ هـاي فرهنگي،  توان بـه عنـاصـ

  اجتماعي و تاريخي نيز توجهّ كرد.

پيش از ورود به بحث اصلي، در نگاهي اجمالي، به تنوّع تصاوير سوسن در شعر فارسي  

هاي آن در ادوار شعر فارسي  شود. با توجّه به محوري بودن تصوير سوسن و ويژگياشاره مي

رسد در انواع  و همچنين به دليل تنوّع اغراض شاعران در استفاده از اين مضمون، به نظر مي

شود. مولوي كه در  هاي متنوّعي از سوسن در نگاه شاعران ديده مييز جلوهمختلف شعر ن 

ها و مثنوي خود بيشترين تصوير را براي گل سوسن بيان كرده است، به رابطه آن با زبان  غزل

كرامت گفتن  مدح، گشادن،  ستايش،  كشيدن،  اندر  زبان  كردن،  برون  زبان  مستان،  هاي 

ري و رازداري، سر تا سر زبان شدن و... توجه داشته است. در  غمازي، هجو و ثنا گفتن، صبو

قصايد فارسي بيشتر به رابطه سوسن با ديگر عناصر طبيعت توجّه شده است و نيز براي آن 

اند؛ مثلاً امير معزي و حسن  اوصاف انساني مانند: زبان داشتن، آزادگي و لال بودن قايل شده

اند،  به ساير قصيده سرايان براي سوسن ذكر كرده  غزنوي كه هر يك تصاوير بيشتري نسبت

آوري، خاموشي، مدح به تصاويري نظير: رابطه سوسن با آتش، ابراهيم، ابر، پري، تذرو، زبان

اند. در برخي اشعار ديگر براي سوسن،  گويي، شكر كردن، راز گفتن و... اشاره كردهو سخن 

ده زباني، صد زباني، خاموشي، الكن بودن،    تصاويري نظير: زبان، خوش زباني، دو زباني،

لال بودن، گنگي و... ذكر شده است كه بر محور سخن گفتن و خاموشي داير است. برخي  

گونه توحيد، دميدن از سندان    ،شاعران با آوردن تصاويري مانند: تيغ خنده، گوياي خموش

اند كه در نوع خود  دهو... به آفرينش تصاوير مبتني بر تركيبات ادبي با گل سوسن دست ز

تازه و كم نظير است؛ همچنين به ضرورت شكل و ساختار ظاهريِ گل سوسن، گاهي اوصاف 

مانند:   و روي است؛  بناگوش  با  مرتبط  براي آن ذكر شده است. تصاويري كه  نيز  خاصي 

سوسن و عارض و چهره، خط رنگين، كلاله افكندن، رنگ رخسار، وقايه برگرفتن از پيش  

با  روي و.. اوصافي ذكر شده كه  و عطار،  نظامي  مانند  از سوي ديگر در شعر شاعراني   .  .

زبان، كف موسي، دعا  گويي، عيسيشخصيت و احوال دروني آنها مرتبط است؛ مانند: تسبيح
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ها نيز در طول ادبيات فارسي  چنانكه گذشت برخي از ويژگي  . و ثنا گفتن، گوهر اسرار و...

  آوري، خاموشي، آزادگي و... .  تكرار شده است؛ مانند: زبان  درباره گل سوسن بارها

  . بيان مسأله  ١-١
تن از شـاعران زبان و ادب    ٥٣پژوهش، تصـاوير شـعري گل سـوسـن در شـعر در اين 

فارسـي، از رودكي تا پروين مورد بررسـي قرار گرفته اسـت؛ در اين گزينش سـعي شـده اسـت  

اعران   عر تمام طبقات شـ ود. بااز شـ ته شـ ود جسـ هور، سـ ن يكي از   مشـ وسـ توجه به اينكه گل سـ

بندي و عناصـر محوري در شـعر فارسـي اسـت، نويسـنده سـعي كرده اسـت با بررسـي، دسـته

تحليل تصـاوير شـعري آن، كيفيّت و چگونگي اين تصـاوير را در گسـترة ادبيات فارسـي نشـان  

اي، تحليلي و آماري اســت. بعد از  دهد. در اين پژوهش، روش انجام كار به شــكل كتابخانه

تخراج تمام واژه اعر  اسـ اوير هر شـ ير تاريخي آن، تصـ امدگيري و رعايت سـ ن و بسـ هاي سـوسـ

بندي گرديد و ميزان بسـامد تصـوير سـوسـن در شـعر هر شـاعر بررسـي شـد؛ سـپس سـهم و دسـته

ام يم تصـوير بر بسـ ي گرديد. با تقسـ اعر در كلّ تصـاوير بررسـ د، قدرت  جايگاه تصـوير هر شـ

د و از كليشــــه ــويرگري هر شــــاعر در اين مورد، معلوم گرديـ ا  ايتصـ ا تـ ــويرهـ ترين تصـ

بندي شـد تا تصـاوير ابتكاري هر شـاعر معلوم گردد. ترين آن، به شـكل بسـامدي دسـتهابتكاري

هاي علمي و بندي شــد و با اســتفاده از تحليلدر نهايت، تصــاوير به شــكل موضــوعي دســته

ل و نمودار، نتايج به شـــكل ملموس و عيني نشـــان داده شـــد. در اين تحقيق،  آماري و جدو

انگيز كه حول محور ســوســن در شــعر فارســي پديد آمده، مدّ نظر تقريباً تمام تصــاوير خيال

قرار گرفته و اســـتخراج شـــده و براي آنكه يك ارزيابي علمي به دســـت داده شـــود، نقش  

رسي گرديده است. لازم به ذكر است كه در اين  مختلف برسوسن در اين تصاوير از جهات  

از شــاعران طراز اوّل و   هاي متنوّع اســتفاده شــده،انتخاب از شــعر شــاعران مختلف با ســبك

مشـهور تا شـاعراني با شـهرت كمتر. اين انتخاب از تنوّع زيادي برخوردار اسـت؛ مثلاً شـاعران  

اهد و دنياگرا و انواع شعر غنايي، تعليمي  سرا و شاعران عارف، زسرا، مثنويسرا، قصيدهغزل

تصوير،    ٣٥و... در اين گزينش و پژوهش مدّ نظر بوده است. برخي از شاعران نظير مولوي با  

 ٢٣تصـــوير، فرخي با   ٢٤تصـــوير، قطران با   ٢٦تصـــوير، حســـن غزنوي با   ٢٧امير معزي با 
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ــوير، جامي با  ــوير و نظامي با ١٩تص ــوير بكر، ابتكاري ١٧تص ــاوير  ترين و تازهتص ترين تص

  اند.شعري را از سوسن پديد آورده

  . ضرورت و اهميت تحقيق٢-١
تردگي دامنة آن، تنوّع   ي، به دليل گسـ ن در ادبيات فارسـ وسـ عري سـ ي تصـاوير شـ بررسـ

شاعران و نيز اهمّيت جايگاه سوسن در شعر فارسي، بسيار مهم است. همانطور كه در مطالعة  

به عنوان محور افقي و كلّيت و نظام شــعر به عنوان محور عمودي    محور عمودي شــعر، بيت

روري ميبررسـي مي ود، ضـ ود. در  شـ عر فارسـي نيز با اين رويكرد بررسـي شـ اوير شـ نمايد تصـ

شــود و طول  اين نوع پژوهش، شــعر هر شــاعر به تنهايي محور افقي تاريخ ادبيّات فرض مي

ــاعران، محور عمودي تلقي ميدورة تـاريخ ادبيـّات و تقـدّم و تـأخّر زمـا گردد و بـه اين  ني شـ

شـيوه، سـير و زندگي و بلاغت يك تصـوير يا عنصـر شـاعرانه از آغاز شـعر تا هر زماني كه مدّ 

تعاره،  نظر باشـد، مورد بررسـي قرار مي گيرد. براي اين منظور هر بخش از صـورخيال نظير اسـ

ا معيارهاي علمي و بسـامدگيري مشـخص  تشـبيه و كنايه قابل بررسـي و سـير و تحليل اسـت و ب

اي  توان دست يافت. چنين جستجو و مطالعهو نتيجه بخش، به ارزيابي دقيقي در آن مورد مي

توان اشــاره  اي اســت كه از آن جمله به اين موارد ميدر بردارندة مزايا و كاربردهاي ارزنده

عري» كه امكان مطالع اوير شـ وير را در طول  كرد: كمك به تهيةّ «فرهنگ تصـ ير يك تصـ ة سـ

دهد.  كند و ميزان ابتكار و تقليد را در تصـويرسـازي شـاعران نشـان ميتاريخ ادبيّات فراهم مي

اخته شـدة شـاعران را از يك موضـوع، در يك جا كنار هم   ي تمام تصـاوير سـ اين نوع بررسـ

ــي جامع را امكان پذير ميمي ــاند و تحليل و پژوهش ــه (و منش ــازد. مقايس طالعة تطبيقي) با س

ــاير ملل بهتر محقّق مي ــابه س ــاوير مش ــاوير ابتكاري و تقليدي، پويا و عقيم و تص ــود. تص ش

ــاوير از   ــي تص ــتند و بررس ــايي هس ــناس ــاعران مقلّد و مبتكر، در اين نوع پژوهش قابل ش ش

  شود.منظرهاي مختلف بلاغي، سبكي و نقّادانه، با اين نوع نگرش، بهتر انجام مي

  . پيشينة تحقيق  ٣-١
راجع به مطالعة تصــاوير شــعري شــاعران، به تفكيك و جداگانه كارهاي زيادي شــده  
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ــت ــير   اس ــي يعني پرورش و تكامل يا س ــاوير در محور عمودي تاريخ ادبيّات فارس ولي تص

ت.   ي چندان مورد توجهّ نبوده اسـ وير در طول تاريخ ادبيّات فارسـ عودي يك تصـ نزولي و صـ

كدكني، به بررســي تصــاوير  شــفيعيمحمّدرضــا  رخيال در شــعر فارســي  مثلاً در كتاب صــو

  هاي خيال آنها، واكاوي گرديده اسـت؛ شـعري شـاعران پرداخته شـده و به تفكيك، خوشـه

توان سـير تحول يك تصـوير را ملاحظه  مي ،از ايشـان  » تكامل يك تصـوير«  همچنين در مقالة

جوينامهكرد؛ پايان ط دانشـ ده  هاي متعدّدي توسـ ته شـ اعران نوشـ ورخيال شـ وع صـ ان، در موضـ

همچنين در ســه مقالة   اســت كه هر يك نشــانگر كيفيت تصــويرســازي آن شــاعران اســت؛

عر فارسـي« امد تصـوير لاله در شـ ي و تحليل بسـ ا نبيبررسـ بهشـت در  «) و ١٣٨٨(لو  » از عليرضـ

) از همين  ١٣٩٤(»  بررســي تصــاوير شــعري بلبل در ابيات فارســي«) و ١٣٨٩(»  خيال شــاعران

نويسـنده، به سـير شـكل گيري تصـاوير شـعري لاله، بهشت و بلبل در شعر فارسي پرداخته شده 

اسـت، ولي تا كنون دربارة تصـوير شـعري سـوسـن در ادبيات فارسـي با اين گسـتردگي كه در  

  كاملاً تازه و بديع است. نظر بوده، كاري انجام نشده و اين پژوهش، حاضر مدّ  مقالة

  بحث -٢

  تصوير سوسن در شعر فارسي  .١-٢
بايد ميزان تصــاوير آن را در شــعر اين    براي بررســي تصــاوير ســوســن و تحليل آنها،

امد آنها دقيق از مجموع تكرار   تر تبيين گردد.شـاعران مشـخّص كنيم تا جايگاه تصـاوير و بسـ

يك   برخي از تصـاوير را  تصـوير ايجاد شـده اسـت.  ٧٥٣تصـاوير سـوسـن در شـعر اين شـاعران،  

شـاعر چند بار تكرار كرده و برخي تصـاوير كمتر مورد توجهّ بوده اسـت. هر كدام از شـاعران  

ي ندارند. تري دارند و به برخي تصـاوير تمايل و گرايشـ نگاهي  با   به برخي تصـاوير توجهّ بيشـ

سـوسـن در   يابيم كه در طول تاريخ ادبيّات فارسـي، تقريباً تصـوير، درمي١ة جدول شـماربه  

ور دارد. اعران حضـ عر اغلب شـ ايي ب  شـ ير، هم  ه  هم در رودكي و كسـ عنوان نقطة آغاز اين سـ

ــاعران مـديحـه ــعر شـ ــقـانـة  همچنين در منظومـه  گو نظير فرّخي و منوچهري.در شـ هـاي عـاشـ

مسـعود سـعد در  ؛  نظامي و جامي نيز حضـور اين تصـوير هويداسـت  الدين اسـعد گرگاني،فخر

گرا نيز به آن ر را فراموش نكرده اســـت و ســـنايي، عطّار و مولوي عرفانزندان اين تصـــاوي
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ــتـه ــيـده و مثنوي و... اين  همين طور در قـالـب  انـد.توجـّه داشـ هـاي ربـاعي، دوبيتي، غزل، قصـ

مولوي بيشترين تصويرسازي را در اين موضوع دارد و البته فردوسي در   تصوير حاضر است.

هاي  از نكرده و توجه چنداني به آن نداشــته و ويژگيحماســه جايي براي تصــوير ســوســن ب

پس از بررسـي ميزان و تعداد   سـوسـن را با فضـاي نبرد و جنگاوري سـازگار ندانسـته اسـت.

يابيم كه شاعراني  تصوير) در مي  ٧٥٣( تصاوير  تصاوير سوسن در شعر هر شاعر نسبت به كلِ

ــن غزنوي، قطران، فرخي، مولوي، امير :مانند ــامد از    معزي، حس ــترين بس جامي و نظامي بيش

  : اند و اين تصـوير در شـعر شـاعراني چونتصـاوير ابتكاري سـوسـن را در اشـعار خود آورده

ــعدي كمترين نمود را دارد. ــري، باباطاهر، خيام، فلكي، عراقي و س ــي، عنص در اين   فردوس

اين بررسـي  از   .درصـد از كل تصـاوير مورد بحث سـوسـن متعلّق به مولوي اسـت  ٩بين، حدود  

ت.  معلوم مي عار برخوردار اسـ ي در اشـ ن از تنوّع خاصّـ وسـ اوير سـ گردد كه ميزان كاربرد تصـ

شـود ولي در  از گل سـوسـن ديده نمي ، تصـويريدر اشـعار حماسـي نظير شـاهنامة فردوسـي

  عرفاني و توصيفي ميزان اين تصاوير بسيار زياد است.  قصايد و اشعار غنايي،

  دي تصاوير متنوّع سوسن در شعر فارسي بندي بسام. دسته٢-٢
ي   تر مورد  درمي  ،تصـوير  ٧٥٣پس از بررسـ ن، بيشـ وسـ يابيم كه برخي از تصـويرهاي سـ

ــت و برخي كمتر. ــاعران قرار گرفته اسـ ــاوير  توجّه شـ   به حدي   به عبارت ديگر، برخي تصـ

ده ن با گل در    ؛انداي و تقليدي به خود گرفتهاند كه حالت كليشـهتكرار شـ مثلاً ارتباط سـوسـ

شود.  تن ديده مي ٢٣تن از شـاعران به كار رفته است و ارتباط سوسن با لاله در شعر  ٣٢شـعر 

اند تا غالب شـاعران از آن اسـتفاده  برخي از تصـاوير نيز عقيم هسـتند و جذّابيّت لازم را نداشـته

پس از كنار    ديده اسـت.نمايند و فقط در شـعر يك شـاعر ظهور كرده و سـپس فراموش گر

تصـوير نهايي از    ٣٩٦تصـوير،    ٧٥٣نهادن تكرار يك تصـوير در شـعر هر شـاعر، از مجموع 

ت مي ن به دسـ وسـ ه؛ آيدسـ اذ و نامكرّر از  يعني تعداد تصـاوير كليشـ اي و مكرّر و تصـاوير شـ

 ٣٩٦سـوسـن، بعد از كنار نهادن و ناديده گرفتن تكرار آن در شـعر هر شـاعر، مجموعاً بيش  

 ٣٢٣ ،تصــوير نهايي ســوســن  ٣٩٦گردند. از حدود شــود كه در اين بخش ذكر ميمورد مي

درصـد)، هر يك جداگانه و به تفكيك، تنها يكبار در شـعر يك تن از شـاعران    ٨١(  تصـوير
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ن  مورد بحث به كار رفته اسـت. بتاً ابتكاري    ٣٢٣  ،يعني از مجموع تصـويرهاي سـوسـ مورد نسـ

 ويري مانند سـوسـن و عاشـق زار بهار، شـرم، پرفتنه، سـرافكندگي و...تصـا .و غيرتكراري اسـت

سـوسـن و گل، لاله، سـرو، آزادي، نرگس، بو، ده   :اند. همچنين تصـاويري ماننداز اين زمره

     از تكرار زيادي برخوردارند. زباني، خاموشي و...

 »شاعر به كار رفته است) ٣٢(در شعر    ١» سوسن و گل. 

 »شاعر به كار رفته است) ٢٣شعر (در   » سوسن و لاله. 

 »رو وسـن و سـ ن و»، «سـ وسـ ن و رخ، عذار و چهره و عارض«  »،آزادي سـ (هر   » سـوسـ

 .شاعر به كار رفته است) ١٩تصوير در شعر  

 » شــاعر به كار رفته   ١٧(هر تصــوير در شــعر   » ســوســن و زبان»، «ســوســن و نرگس

 .است)

 »شاعر به كار رفته است). ١٣(در شعر    » سوسن و بو 

 »شـاعر به كار رفته    ١٢(هر تصـوير در شـعر    » سـوسـن و خاموشـي»، «سـوسـن و ده زبان

 .است)

 »سـوسـن و »، «سـوسـن و سـمن و ياسـمن »، «سـوسـن و سـنبل»، «سـوسـن و آزادگي

 .شاعر به كار رفته است) ١١(هر تصوير در شعر   » بنفشه

 » شاعر به كار رفته است) ١٠(در شعر    » سوسن و نسرين. 

 »شاعر به كار رفته است) ٩(در شعر   » سوسن و تري، طري و تازگي. 

 »شاعر به كار رفته است) ٨(در شعر   » سوسن و بندگي و غلامي. 

 » شاعر به كار رفته است) ٧(در شعر    » سوسن و چمن. 

 »شـاعر به  ٦(هر تصـوير در شـعر  » سـوسـن و باغ»، «سـوسـن و سـير»، «وسـن و سـفيديس ـ

 .كار رفته است)

 »سـوسـن و »، «سـوسـن و غنچه«  »،سـوسـن و عبهر»، «سـوسـن و شـمشـاد»، «سـوسـن و تيغ

(هر   » سـوسـن و صـد زبان»، «سـوسـن و زبان درازي»، «سـوسـن و بر»، «دعا و ثنا گفتن 

 .شاعر به كار رفته است) ٥تصوير در شعر  
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 »سوسن و مدح و مدح گفتن »، «سوسن و بناگوش»، «سوسن و تر زباني و زبان تر  ،«

شـاعر به  ٤(هر تصـوير در شـعر  » سـوسـن و مشـك و گرد مشـك»، «سـوسـن و خيري«

 .كار رفته است)

 »ن و خنجر وسـ ارا»، «سـ ن و عنبر و عنبر سـ وسـ با»، «سـ ن و صـ وسـ ن  «  »،سـ وسـ و مه و سـ

سـوسـن و ابراهيم و »، «سـوسـن و سـبزه»، «سـوسـن و سـيسـنبر»، «سـوسـن و سـوري»، «ماه

سـوسـن  »، «سـوسـن و لال بودن»، «سـوسـن و گنگي»، «سـوسـن و عاشـق شـدن»، «خليل

شـاعر به كار رفته   ٣(هر تصـوير در شـعر    » سـوسـن و زبان بگشـادن»، «آوريو زبان

 . است)

 »سـوسـن و »، «گوييسـوسـن و سـخن »، «زبانسـوسـن و درازي  »، «سـوسـن و دو زباني

ن و لب»، «الكن بودن وسـ دن«  »،  سـ ن و گريبان پاره شـ وسـ ن و رعنايي»، «سـ وسـ »،  سـ

سـوسـن  »، «سـوسـن و نسـترن»، «سـوسـن و ريحان»، «سـوسـن و خار»، «سـوسـن و زلف«

نبليد»، «سـوسـن و نارون»، «و گاو آبي سـوسـن و »، «سـوسـن و شـكفته»، «سـوسـن و شـ

»،  ســوســن و باد»، «ســوســن و پروين و خوشــه پروين »، «بر آنقطره باران  چكيدن  

ســوســن و »، «ســوســن و بلبل»، «ســوســن و غاليه و حلقه غاليه»، «ســوســن و آتش «

وس ـ»، «طوطي ان» (هر سـ ن و مه نيسـ وسـ ن و پري و پري زاده»، «سـ وسـ ن و زرد»، «سـ

 شاعر به كار رفته است). ٢تصوير در شعر  

 » /سوسن و خوش زباني/ چند زبان داشتن/ زبان دادن/ ساز خوش زباني كردن/ نطق

سخن سراي/ زبان كشيدن/ رطب اللسان/ به حديث آمدن/ لسين/ به زبان آوردنش/  

زبان طعن در وي نهادن/ زبان اعتذار گشادن/ در سخن آمدن/ گفتار/ به زبان در  

ردن/ زبان اندر كشيدن/ زبان  هاي مستان/ زبان برون كسخن بودن/ گفتن كرامت

پُ بازي/ سخنوري  زبان  تيز/  زبان  زبان در كام   ر فن/ حديث كردن/داني/  ابكم/  

كشيدن/ زبان از قفا به در آوردن/ كم گويي/ ناگويايي/ عاري از نطق بودن/ زبان 

بند/ اندر    از قفا برآورده شدن/ زبان  بهار/ شرم/ پنهان شدن  پا در گل/ عاشق زار 

سبز/ پرفتنه/ پا بر آن نهادن/ رخ مداح/ دميدن بر كوه بنام تو/ خط    رضاب/ خط
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رنگين/ شاهد/ كلاله افكندن/ بيرق درآوردن/ انهي/ گوش/ بنده شاه/ چين زلف/  

چهره از  افشاندن  گردن  ياري/  سرزنش  خستگي/  افكندن/  دوش  بر  سجاده  اش/ 

يكرن  /سازينيرنگ  /كردن دادن/  پند  چمان/  نمودن/  ديگر  اهل  رنگ  خط  گي/ 

چهره   بر  حيا  از  عرق  رشك/  غم/  زوبين/  آلت  كردن  عيان  سنان سازي/  ثواب/ 

به شير/ هم نفس با پسر دختر عمران/  بر تو بودن/ طفل  افتادن/ رنگ رخسار/ تو 

رنجه داشتن/ بردويدن/ نياسايدن از خنده/   (در بند)/  سرزنش قايلان/ قد/ بسته بودن

راز گفتن با او/ گواه بودن/   /(ع)س/ امام حسن شكر ايزد كردن/ يكي گو/ زنده نف 

سرافكندگي/ كام پر از در و زر/ پيام/ كمر زرين يافتن/ آب او بردن/ فرو خواني/  

حديث لطف تو كردن با خود/ عابد/ زبان به مدح گويا/ حيران ماندن/ حرز مدح 

دن/ شكر گفتن/ به خون آلوده ش  بر زبان داشتن/ متمايل بودن/ مزاج/ شيرخواره/

نگار/ گردن/ نازكي/ وقايه برگرفتن از پيش روي/ سيم از دست آن چيدن/ چشم  

و دهن باز كردن/ ساقي زيبا/ فر/ ازرق پوشي/ روميان/ كنار پر عنبر/ جعد غلامان  

دار داشتن/ سفيدي مو/ گوهر فروشي/ از دهن آن بوي  قيصري/ مدحت گفتن/ پرده

فتح شاه در عالم/ دل/ حربه كشيدن/ خلق/ شير آمدن/ در بند بودن/ خبر افكندن از  

دانشمند خموش/ گردن   كبر/ روي با جمال عرضه كردن/ رنجه شدن پاي/ تن/ مو/

نيلي پوشيدن/ عزاداري/ سر  ة  كشيدن/ غمين نبودن در نوروز/ شرم/ روي زرد/ جام 

  شاعر و مداح شدن/ افسوس كردن/   او/ صبوري و رازداري/ پيكار/ ستايش كسي/

سرين    نادر بودن/ خوبي و زيبايي/  هجو و ثنا گفتن/  ن ريختن/ مستي/غمازي/ خو

پيغام گفتن/ دست بر دست نهادن/ حرير بافي/ دست    مادر/  از بيرم كحلي كردن/

شوشه زر بر كف نهادن/ سودن به توتيا/ سر از بندگي تافتن/ تسبيح    به فتراك زدن/

نبودن/  گوي/ موسي/ آب شرم در رخسار  زبان/ كف  گريبان  ا   عيسي  تا  دامن  ز 

  رعنا/ تحسين كنان/  چاك برخاستن/ دريغ خوردن/ نوحه/ تيز گوشي/ شرمندگي/

آب نماندن   آب دادن/  حسرت/  گري/ سر در آب بودن/شمشير زني/ قتل/ جلوه

ها/ منقش  شكوفه/ حمري/ درخت/ سمنبر/ ژاله  (شكنج)/ صنوبر/  شكسته  در آن/
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(دشت)/ بوستان/ بستان سرا/ خيري برفشاندن بر آن/ صحرا/ گل    كردن چمن/ بري

نرمي شاخه/ زنبق/ سرسبزي/ گلشن/ لاله    سيب/ به خزان رستن /  زرد و سپيد/ ترنج/

نيامدن از شوره/ شوره زار /   /سپست  /ستان/ سوسن بر بيرون    خاك/ مورد/ آب/ 

ر آمدن/ آبدار شدن/ نار(انار)/ به با خرمن / خرمي/ پياز/ برآمدن از گل/ خاكستر/

مجمر/ تيغ آب داده/ كيسه تهي ماندن از لعل و زر/ فرش ره/ پرده/ مصابيح/ خنجر 

ازرق/   تاج/ ديبه  قير/   /(ع)ذوالفقار عليبيژن/  زنجير/  زر حل كرده/ كلك/ حلقه 

گذار/  جوشن/ ياقوت و عنبر/ سيم و لاجورد و معصفر/ نيل/ ناچخي/ نيزه جوشن 

نماي/ زر/ درها تافته/  سوزن  و سيم  قدح/ جام/ مشك  نقره خام/  عدن/ سيم/  ي 

زخم سنان/ تيغ خنده/   مزعفر/ مينا/ سندان/ شمشير/ سوزن/ باده/ بستر/ سيمين/ وشي

زبان كشيدن چون تيغ/ خطي از عنبر كشيدن/ گوياي خموش/ لب/ زبان نباتي/ همه  

تا پا زبان    ن/ سراندام زبان شدن/ سرتاسر زبان شدن/ يك سر زبان بودن/ همه تن زبا

آيين كردن بزم/ تيغ زبان/ زبان سبز شدن از خاموشي/ گونه توحيد/   بودن/ سپهر

صبا/    ...گوهر اسرار/ نفس مشكين/ كبود كردن زبان به وصف باغ/ در دهان داشتن  

 از سوسني افتادن/  بيان عشق بلبل و حسن گل/   روضه جان/  حريف جهان/ سينه خار/

پرسيدن   گنبد دوار/  م لبن و معصفر از ميان آن ريخته/جا  از خويش بيرون آمدن/

طلايه خشم/    گره افكندن ژاله بر زبان او/  از قفا بودن زبان/  راز خاك از زبان او/

غبار   زر از دهن نمودن/ دميدن از روي نقره و پولاد/  بالين تذرو/ دميدن از سندان/

و/ مرغ صبح/ ناف آهو/ زدودن ابر از چهره او/ زبان درفشان/ شاخ سيم و زر/ تذر

  دم طوطيك/ دم طاوس/ چنگ طاوس/ افعي/ لاف با بلبل/ خيل/ آهو/ ابر/ صاعقه/ 

سوختن/ ستاره/ سيارات/ تفضيل بوي آن بر مشك/ خوش   صور فلكي/  (آتش)/  نار

بوي/ كافور  مشك/  از  چنبري  تبتي/  مشك  كافورگون/  عبير/  خلد   نسيم/    عود/ 

دين/   تحقيق/  بخت/  و  اقبال  لطيف/برين/  فضل/  سرخ/  نصرت/   اخضر/  معاني/ 

شاعر به كار    ١(هر تصوير در شعر    » ملك  كافوري/ يك روزه/ آذر/ بهمن/ مشرق/

  رفته است). 



 ٣٠٣  ي فارس   ات ي گل سوسن در ادب   ي تصاوير شعر   يِسوسنِ ده زبانِ آزاده؛ بررس 

 

  بندي موضوعي تصاوير گل سوسن تقسيم. ٣-٢
مختلف   هاي خاص، از زواياي ست با اوصاف و ويژگيا با توجهّ به اينكه سوسن گلي 

گاهي سوسن    مورد توجّه شاعران قرار گرفته و توصيفات متنوعي از آن حاصل شده است.

اند و گاهي آن را با ديگر عناصر طبيعت و گاهي با اشيا  را با اوصاف و اعمال انساني سنجيده

 شود: اشاره مي ي موضوعيهابنديدر اين بخش به اين دسته .اندبررسي و مقايسه كرده

 . سوسن و اوصاف و اعمال انساني١-٣-٢

زبان    زبان/« زباني/  تر  تر/  زبان  داشتن/  زبان  زباني/ چند  ده  زباني/  دو  زباني/  خوش 

دادن/ ساز خوش زباني كردن/ صد زبان/ نطق/ سخن سراي/ زبان درازي/ زبان كشيدن/ زبان 

بان طعن در  ز بگشادن/ رطب اللسان/ به حديث آمدن/ لسين/ زبان آوري/ به زبان آوردنش/

وي نهادن/ زبان اعتذار گشادن/ در سخن آمدن/ گفتار/ درازي زبان/ به زبان در سخن بودن/ 

زبان گفتن كرامت تيز/  زبان  داني/  زبان  اندر كشيدن/  زبان  برون كردن/  زبان  هاي مستان/ 

 ابكم/ خاموشي/ الكن بودن/ لال بودن/   ر فن/ حديث كردن/ سخنگويي/بازي/ سخنوري پُ

آوردن/ كم گويي/ گنگ ماندن/ ناگويايي/ عاري از  در كام كشيدن/ زبان از قفا به درزبان 

پا در گل/ آزادگي/ عاشق  نطق بودن/ زبان از قفا برآورده شدن/ زبان بند/ لب/ عاشق شدن/

آزاد/ پا بر آن نهادن/ بر/ رخ مداح/    زار بهار/ شرم/ پنهان شدن اندر رضاب/ خط سبز/ پرفتنه/

و چهره/ دميدن بر كوه بنام تو/ خط رنگين/ شاهد/ كلاله افكندن/ بيرق درآوردن/ رخ و عذار  

اش/ سجاده بر انهي/ گوش/ بنده شاه/ چين زلف/ خستگي/ ياري/ گردن افشاندن از چهره

رنگ ديگر نمودن/ گريبان پاره شدن/ چمان/   /سازينيرنگ دوش افكندن/ سرزنش كردن/ 

بناگوش/   ثواب/ سنان سازي/ عيان كردن آلت زوبين/ غم/  پند دادن/ يكرنگي/ خط اهل 

رشك/ رعنايي/ عرق از حيا بر چهره افتادن/ رنگ رخسار/ تو بر تو بودن/ طفل به شير/ هم  

غلامي و بندگي/ بسته    /نفس با پسر دختر عمران/ مدح گفتن/ سرزنش قايلان/ قد/ ثنا گفتن 

رنجه داشتن/ بردويدن/ نياسايدن از خنده/ شكر ايزد كردن/ يكي گو/ زنده   (در بند)/  بودن

راز گفتن با او/ گواه بودن/ سرافكندگي/ كام پر از در و زر/ پيام/ كمر    /(ع)امام حسننفس/  

و خليل/ عابد/   زرين يافتن/ آب او بردن/ فرو خواني/ حديث لطف تو كردن با خود/ ابراهيم
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  زبان به مدح گويا/ حيران ماندن/ حرز مدح بر زبان داشتن/ متمايل بودن/ مزاج/ شيرخواره/ 

شكر گفتن/ به خون آلوده شدن/ نگار/ گردن/ نازكي/ وقايه برگرفتن از پيش روي/ سيم از  

ر/ دست آن چيدن/ چشم و دهن باز كردن/ ساقي زيبا/ فر/ ازرق پوشي/ روميان/ كنار پر عنب 

دار داشتن/ سفيدي مو/ گوهر فروشي/ از دهن آن  جعد غلامان قيصري/ مدحت گفتن/ پرده

بند بودن/ خبر افكندن از فتح شاه در عالم/ دل/ حربه كشيدن/ خلق/ كبر/    بوي شير آمدن/ در

دانشمند خموش/ گردن كشيدن/   روي با جمال عرضه كردن/ زلف/ رنجه شدن پاي/ تن/ مو/

نيلي پوشيدن/ عزاداري/ سر او/ صبوري و راز   ةوروز/ شرم/ روي زرد/ جامغمين نبودن در ن

كسي/ ستايش  پيكار/  كردن/  داري/  افسوس  مداح شدن/  و  ريختن/    شاعر  خون  غمازي/ 

پيغام  مادر/ سرين از بيرم كحلي كردن/ نادر بودن/ خوبي و زيبايي/ هجو و ثنا گفتن/ مستي/

به فتراك زدن/ گفتن/ دست بر دست نهادن/ حرير بافي/   شوشه زر بر كف نهادن/    دست 

تسبيح گوي/ تافتن/  بندگي  از  توتيا/ سر  به  زبان/ كف موسي/ آب شرم در    سودن  عيسي 

نبودن/  گوشي/    رخسار  تيز  نوحه/  خوردن/  دريغ   / برخاستن  چاك  گريبان  تا  دامن  از 

  حسرت/   گري/ سر در آب بودن/شمشير زني/ قتل/ جلوه  رعنا/ تحسين كنان/  شرمندگي/

  ».  (شكنج)  شكسته آب نماندن در آن/ آب دادن/

 . سوسن و عناصر طبيعت٢-٣-٢

ــكوفه/ باغ/ بنفشــه/  «گل و گل  ــنوبر/ ش ــرين/ خار/ ص ــرو/ لاله/ نرگس/ نس ها/ غنچه/ س

ــمنبر/ ســنبل/ عبهر/ ژاله  ــمين/ س ــمن و ياس ها/ ريحان/ منقش كردن چمن/ حمري/ درخت/ س

د/ نارون/ بري (دشـت)/ بوسـتان/ بسـتان سـرا/ خيري برفشـاندن چمن/ سـبزه/ نسـترن/ سـيسـنبر/ شـمشـا 

بر آن/ خيري/ شــنبليد/ صــحرا/ ســوري/ گل زرد و ســپيد/ ترنج/ ســيب/ به خزان رســتن/ نرمي  

شـاخه/ زنبق/ سـرسـبزي/ گلشـن/ لاله سـتان/ سـوسـن بر/ سـپسـت/ خاك/ مورد/ تازه بودن و تري و  

دن از شــوره/ شــوره زار/ شــكفته/ برآمدن از طري/ آب/ قطره باران چكيدن بر آن/ بيرون نيام 

 گل/ خاكستر/ پياز/ خرمي/ خرمن/ سير/ نار (انار)/ به بار آمدن/ آبدار شدن». 

 . سوسن و اشياء٣-٣-٢

مجمر/ تيغ آب داده/ كيسه تهي ماندن از لعل و زر/ فرش ره/ پرده/ مصابيح/ خنجر  «
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زر حل كرده/ كلك/ تيغ/ حلقه زنجير/ قير/ جوشن/   /(ع)ازرق/ ذوالفقار علي  بيژن/ تاج/ ديبه 

خنجر/   ياقوت و عنبر/ سيم و لاجورد و معصفر/ نيل/ ناچخي/ نيزه جوشن گذار/ سوزن نماي/

مزعفر/ مينا/ سندان/  زر/ درهاي عدن/ سيم/ نقره خام/ قدح/ جام/ مشك و سيم تافته/ وشي

  ».  زخم سنان سيمين/ شمشير/ سوزن/  باده/ بستر/

 . سوسن و تركيبات ادبي٤-٣-٢

زبان   /تيغ خنده/ زبان كشيدن چون تيغ/ خطي از عنبر كشيدن/ گوياي خموش/ لب«

نباتي/ همه اندام زبان شدن/ سرتاسر زبان شدن/ يك سر زبان بودن/ همه تن زبان/ سرتا پا 

خاموشي/ گونه توحيد/ گوهر  زبان بودن/ سپهرآيين كردن بزم/ تيغ زبان/ زبان سبز شدن از  

صبا/ حريف جهان/    ...اسرار/ نفس مشكين/ كبود كردن زبان به وصف باغ/ در دهان داشتن  

 از خويش بيرون آمدن/  از سوسني افتادن/  بيان عشق بلبل و حسن گل/  روضه جان/  سينه خار/

از قفا بودن    پرسيدن راز خاك از زبان او/  گنبد دوار/  جام لبن و معصفر از ميان آن ريخته/

دميدن از روي   بالين تذرو/ طلايه خشم/ دميدن از سندان/ گره افكندن ژاله بر زبان او/ زبان/

  ».  غبار زدودن ابر از چهره او/ زبان درفشان/ شاخ سيم و زر  زر از دهن نمودن/ نقره و پولاد/

 . سوسن و حيوانات٥-٣-٢

م طوطيك/ دم طاوس/ چنگ  لبل/ تذرو/ مرغ صـبح/ سـينه باز/ ناف آهو/ طوطي/ د«ب

 ».  طاوس/ افعي/ لاف با بلبل/ خيل/ گاو آبي/ آهو

 . سوسن و عناصر فلكي٦-٣-٢

ــه« ــاعقه/خوش ــبح/ ابر/ ص ــبا/ باد و باد ص   نار   آتش/  هاي پروين و پروين/ ماه و مه/ ص

  ».سوختن/ ستاره/ سيارات  صور فلكي/  (آتش)/

 . سوسن و عطريات٧-٣-٢

عبير/ كافورگون/ عنبر و نســيم عنبر و  بو/ بوي آن بر مشــك/ خوش نســيم/  تفضــيل«

عود/ غاليه و  عنبر سـارا/ مشـك تبتي/ گرد مشـك و مشـك/ چنبري از مشـك/ كافور بوي/

  ».هاي غاليهحلقه
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 . سوسن و مفاهيم غير مادي٨-٣-٢

  ».  عانيم  پري و پريزاده/ اقبال و بخت/ تحقيق/ دين/ نصرت/ فضل/ لطيف/  خلد برين/«

 ها. سوسن و رنگ٩-٣-٢

  ».  كافوري اخضر/  سرخ/ سفيدي/ زرد/«

 . سوسن و زمان١٠-٣-٢

  ».  يك روزه/ آذر/ مه نيسان/ بهمن «

 . سوسن و مكان١١-٣-٢

  ». ملك مشرق/«

سـوسـن و عناصـر طبيعت   درصـد، ٥٠ شـود سـوسـن و اصـاف انسـانيچنانكه ديده مي

درصـد، سوسن و حيوانات    ٥/٩تركيبات ادبي درصـد، سـوسـن    ١٠درصـد، سـوسـن و اشـيا  ٥/١٥

درصـد، سـوسـن و مفاهيم   ٣درصـد، سـوسـن و عطريات  ٣درصـد، سـوسـن و عناصـر فلكي    ٥/٣

درصـد، سـوسـن و  ١درصـد، سـوسـن و زمان   ٥/١ها  درصـد، سـوسـن و رنگ  ٥/٢غيرمادي  

، ٢  شــوند. با دقت در موارد فوق و نمودار شــمارةدرصــد از تصــاوير را شــامل مي ٥/٠مكان 

شـود كه بيشـترين تصـاوير سـوسـن با اوصـاف و اعمال انسـاني، عناصـر طبيعت، اشـيا  مشـخّص مي

ــازي كمرنگ ــويرس ــوعات در اين تص ــاير موض ــت و س تر و تركيبات ادبي گره خورده اس

  هستند.

  سوسن تصاوير ابتكاري هر شاعر از . ٤-٢
شـعر شـاعران   و درمنظور تصـاويري اسـت كه در شـعر هر شـاعر براي اوّلين بار آمده   

ــوســن  هاي متفاوتي از به جنبه  هر كدام از شــاعران مورد بحث، پيش از او ســابقه ندارد. س

ــوس و طبيعت التفات زيادي  با توجهّ به اينكه در قرن  اند.پرداخته ــتين به امور محس هاي نخس

رودكي   اند.آوردهرا در شـعر خود  سـوسـن  بيشـتر شـاعران اين دوره تصـاوير بديعي از  ، شـدمي

را با لب،  ســوســن  فرخي رابطه    .را با بناگوش، رشــك و مورد تصــوير كرده اســتســوســن  

ديده اســت و هر شــاعري تصــويري به تصــاوير   آزادگي، چهره، چشــم و دهن بازكردن و...

فزوده اســت. البته هســتند شــاعراني نظير فردوســي، باباطاهر، خيام، فلكي، عراقي،  اســوســن  
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ــينيان از فروغي و فرخي   ــاوير پيش ــويري بر تص ــن  يزدي كه تص ــوس از    اند و احياناًنيفزودهس

به ترتيب  سـوسـن  اند. تصـاوير ابتكاري هر شـاعر از  تصـاوير بيان شـده ديگران اسـتفاده كرده

شود تا امكان مقايسه و بررسي شاعران مبتكر و تصاوير  تاريخي زمان حيات شاعران ذكر مي

  يات فارسي بهتر نمايانده شود:ابتكاري در طول تاريخ ادب

فروشي/ پروين و   گوهركسايي:    . ٢  ؛)بار  ٣(  بناگوش/ رشك/ مورد  رودكي:.  ١

لب/   فرّخي:.  ٤؛  )بار  ٠(  فردوسي:.  ٣  ؛ )بار  ٤خوشه پروين/ مشك و گرد مشك/ لطيف (

برگرفتن از پيش روي/ سيم از دست آن چيدن/ چشم    آزادگي/ رخ، چهره و عارض/ وقايه

و دهن باز كردن/ ساقي زيبا/ گل/ سرو/ لاله/ نرگس/ نسرين/ سنبل/ خيري/ شنبليد/ صحرا/ 

    ؛ ) بار  ١(  سرخي   عنصري:.  ٥؛  )بار  ٢٣بو/ عود/ سيمين/ سينه باز/ سفيدي/ زرد/ مه نيسان (

بيرم  منوچهري:.  ٦ از  و    سرين  تري  ياسمن/ شمشاد/ طري،  و  باغ/ سمن  كحلي كردن/ 

تازگي/ قطره باران چكيدن از آن/ شكفته/ كافور بوي/ ديبه ازرق/ طوطي/ دم طوطيك/ دم 

طاووس/ چنگ طاووس/ جام لبن و معصفر از ميان ريخته/ گنبد دوار/ شاخه از سيم و زر  

گفتار/ آزاد/ بر/ به خون   سعد:فخرالدين ا.  ٨؛  )بار  ١(  لاله ستان  عسجدي:.  ٧  ؛)بار  ١٦(

 ١١(  آلوده شدن/ نگار/ گردن/ نازكي/ خيري بر افشاندن بر آن/ شوره زار/ مه و ماه/ بستر

لال بودن/ كنار پر عنبر/ جعد غلامان قيصري/ مدحت گفتن/ عبهر/ گل    قطران:.  ٩؛  )بار

هاي  غاليه و حلقه  / (انار)/ صاعقه/ عنبر و عنبر سارا  زرد و سفيد/ ترنج/ سيب/ سوسن بر/ نار 

نفس مشكين/ دميدن از   مينا/ سندان/ شمشير/ سوزن/ كافوري/ فضل/  غاليه/ وشي مزعفر/ 

ابر از چهره او/ زبان درفشان (   ناصرخسرو: .  ١٠  ؛)بار  ٢٤روي نقره و پولاد/ غبار زدودن 

  خوش   روني:  . ابوالفرج ١١؛)بار  ٧مادر/ بنفشه/ پياز/ سير/ صورفلكي/ خنجر بيژن/ تاج (

ده زباني/   سعد:  مسعود  .١٣؛  )بار  ٠(  باباطاهر:  .١٢؛  )بار  ٣(  زباني/ عاشق شدن / پا در گل

خلق/ كبر/ روي با جمال عرضه كردن/ زلف/ رنجه شدن پاي/ تن/ آب نماندن در آن/ چمن/ 

نار بار آمدن/  به  (  به خزان رستن/  بهمن  از مشك/    معزيّ: .  ١٤؛  )بار  ١٤(آتش)/ چنبري 

آتش/ پنهان شدن اندر رضاب/ خليل و ابراهيم/ پا بر آن نهادن/ رخ مداح/ دميدن بر كوه به  

نام تو/ خار/ صنوبر/ شكوفه/ حمري/ درخت/ بيرون نيامدن از شوره/ خرمن/ ابر/ تفضيل بوي  

آن بر مشك/ عبير/ كافورگون/ حلقه زنجير/ قير/ جوشن/ ياقوت و عنبر/ تذرو/ پري و پري  
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طلاي آذرزاده/  تذرو/  بالين  سندان/  از  دميدن  خشم/                 ؛ )بار  ٠(  خيّام:.  ١٥؛  )بار  ٢٧(  ه 

زبان/ كم گويي/ گنگي/ رعنايي/ بندگي و غلامي/ بر    سنايي:  .  ١٧؛  )بار  ٠(  عمعق:  .١٦

  ١٤اقبال و بخت/ تحقيق/ دين ( /سپستدويدن/ نياساييدن از خنده/ سيسنبر/ گاو آبي/ آهو/ 

گويي/ خاموشي/ مدح و مدح گفتن/ شكر  زبان آوري/ سخن   غزنوي:  حسن .  ١٨؛  )بار

راز گفتن با او/ گواه بودن/ سرافكندگي/   /(ع)امام حسن ايزد كردن/ يكي گوي/ زنده نفس/ 

نقره خام/  باد/ خنجر/ زر/ سيم/  بوستان/ آب/  يافتن/  پيام/ كمر زرين  پر از در و زر/  كام 

  قوامي: .  ١٩؛  )بار  ٢٦آيين كردن بزم (  ن شدن/ سپهرقدح/ جام/ باده و مي/ همه اندام زبا

صد زبان/ تر زبان و زبان تر/ نطق/ سخن    انوري:  .٢٠؛  )بار  ٢(  پرده دار داشتن/ سفيدي مو

ملك بلبل/  ناچخي/  تبتي/  مشك  حسرت/  شاه/  بنده  گوش/  انهي/  ابكم/         ؛ )بار  ١٣(  سرا/ 

دو زباني/ الكن بودن/ از دهن آن بوي شير آمدن/ در بند بودن/ خبر افكندن از    مجير:.  ٢١

تيغ/ در دهان داشتن   صبا/ حريف    ...فتح شاه در عالم/ دل/ حربه كشيدن/ زر حل كرده/ 

پند دادن/   خاقاني:  .٢٣؛ ) بار ٠( فلكي: .٢٢؛ )بار ١٣( جهان/ سينه خار/ زر از دهن نمودن

س  ثواب/  اهل  خط  سازيكرنگي/  نيزه   /ينان  خاك/  سبزه/  غم/  زوبين/  آلت  كردن  عيان 

زبان درازي/ زبان    نظامي:.  ٢٤؛  )بار  ١١(  گذار/ سوزن نماي/ خطي از عنبر كشيدنجوشن 

بر كف  زدن/ شوشه زر  فتراك  به  نهادن/ حريربافي/ دست  بر دست  بند/ دست  زبان  تيز/ 

توتيا/ سر از بندگي تافتن/ تسبيح به  زبان/ كف موسي/ سمنبر/   /گوينهادن/ سودن  عيسي 

روزه  افعي/ يك  مصابيح/  گفتن/    عطّار:.  ٢٥؛  )بار  ١٧(  پرده/  ثنا  و  دعا  آمدن/  در سخن 

اسرار گوهر  گفتن/  شكر  گفتن    مولوي: .  ٢٦؛  )بار  ٥(  شيرخواره/  لسين/  گشادن/  زبان 

بان اندر كشيدن/ بسته بودن/ سر او/ صبوري و راز  زهاي مستان/ زبان برون كردن/  كرامت

ريختن/   خون  غمازي/  كردن/  افسوس  شدن/  شاعر  و  مداح  كسي/  ستايش  پيكار/  داري/ 

مستي/ هجو و ثنا گفتن/ نادر بودن/ خوبي و زيبايي/ غنچه/ ريحان/ نسترن/ سرسبزي/ برآمدن  

اخضر/ معاني/ سر تا سر زبان    ناف آهو/  /(ع)از گل/ خاكستر/ آبدار شدن/ صبا/ ذوالفقار علي

 ٣٥(  شدن/ روضه جان/ بيان عشق بلبل و حسن گل/ از سوسني افتادن/ از خويش بيرون آمدن

به زبان   سيف:  .  ٢٩؛ )بار ١( زبان در كام كشيدن سعدي:.  ٢٨ ؛)بار ٠( عراقي:.  ٢٧؛ )بار

 / م/ سوختن عاشق زار بهار/ شر  اميرخسرو:.  ٣٠؛)بار  ٣(  آوردنش/ ناگويايي/ آب او بردن
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پُ  اوحدي:.  ٣١؛  )بار  ٤(  ... سبز/  بيرق    رخط  افكندن/  كلاله  شاهد/  رنگين/  خط  فتنه/ 

؛  )بار  ١١درآوردن/ سر در آب بودن/ ستاره/ سيارات/ خوش نسيم/ سيم و لاجورد و معصفر (

زبان به مدح   عبيد:  .٣٣؛  )بار   ٣(  زبان كشيدن/ درازي زبان/ گوياي خموش  خواجو:.  ٣٢

حيران   نصرتگويا/  مزاج/  بودن/  متمايل  داشتن/  زيان  بر  مدح  حرز                  ؛)بار  ٦(  ماندن/ 

اللسان/ به حديث آمدن/ زبان از قفا در آوردن/   سلمان ساوجي:.  ٣٤ زبان دادن/ رطب 

بر چهره افتادن/ رنگ رخسار/ تو بر تو بودن/ طفل به شير/    گريبان پاره شدن/ عرق از حيا

نارون/   داشتن/  رنجه  قد/  قايلان/  سرزنس  عمران/  دختر  پسر  با  نفس                  ؛ )بار  ١٥(...  هم 

سجاده بر دوش افكندن/ سرزنش كردن/ مرغ صبح/ خلد برين/ زبان كشيدن   حافظ:.  ٣٥

طعن در وي نهادن/ فروخواني/ درهاي عدن/   زبان  كمال خجندي:.  ٣٦؛  )بار  ٥(  چون تيغ

خوش زباني كردن/ سخنوري پر   ساز  جامي:.  ٣٧؛  )بار  ٤حديث لطف تو كردن با خود ( 

گري/ زني/ قتل/ جلوه  گوشي/ شرمندگي/ رعنا/ تحسين كنان/ شمشير  فن/ حديث كردن/ تيز

ن زبان/ از قفا بودن  سوري/ خرمي/ كيسه تهي ماندن از لعل و زر/ فرش ره/ زبان نباتي/ همه ت

نوحه/ تيغ آب داده/    وحشي:.  ٣٨؛  )بار  ١٩(  زبان/ گره افكندن ژاله بر زبان او/ زخم سنان

زبان بازي/    نظيري:.  ٤٠؛)بار   ١(  به زبان در سخن بودن  محتشم:.  ٣٩؛  )بار  ٣(  لاف با بلبل

سر زبان  آب شرم در رخسار نبودن/ از دامن تا گريبان چاك برخاستن/ دريغ خوردن/ يك  

  ١(  كبود كردن زبان به وصف باغ  كليم:.  ٤١؛  )بار  ٦(  بودن/ پرسيدن راز خاك از زبان او

از خاموشي  صائب:.  ٤٢؛  )بار زبان سبز شدن  زبان/  تيغ   واعظ: .  ٤٣؛  )بار  ٣(  بستان سرا/ 

  : زبان به اعتذار گشادن/ عابد طبيب . ٤٥ ؛)بار ٢( نيل/ تيغ خنده بيدل:. ٤٤ ؛)بار ١( مجمر

دادن  حزين:.  ٤٦؛  )ربا  ٢( آب  چمان/  نمودن/  ديگر  رنگ  سازي/                 ؛ )بار  ٤(  نيرنگ 

پيغام گفتن/ گلشننشاط.  ٤٧ عاري از نطق/ فر/ ازرق    قاآني:.  ٤٨؛  )بار  ٣(  : زبان داني/ 

مشك و سيم    صفا:.  ٥٠؛  ) بار  ٠(  فروغي:.  ٤٩؛  )بار  ٥(  پوشي/ روميان/ سر تا پا زبان بودن

چند زبان داشتن/ زبان    بهار:.  ٥٢؛  )بار  ٠(:  فرخي يزدي.  ٥١؛  )بار  ٢(  تافته/ گونه توحيد

از قفا برآورده شدن/ مو/ دانشمند خموش/ گردن كشيدن/ روي زرد/ غمين نبودن از نوروز/  

شكسته عزاداري/  پوشيدن/  نيلي  بري  جامه  نرمي شاخه/ كلك/   (شكنج)/  زنبق/  (دشتي)/ 
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چين زلف/ خستگي/ ياري/ گرد افشاندن از چهره/ ژاله/ پروين:  .  ٥٣؛  )بار  ١٦ق (خيل/ مشر

  ). بار ٦( منقش كردن چمن 

  
  سوسن از  هر شاعربسامد تصاوير ابتكاري : ١شمارة  نمودار

اعران مورد بحث كه حاوي تصـاوير   اره    ،اسـتسـوسـن  براي نمونه به چند بيت از شـ اشـ

  :٢شودمي

يمين، وقايه  ن سـ وسـ   برگرفت از پيش روي   سـ

  

داري  كــه  ــي  ــاگـوشـ بـن ــن  ــوسـ سـ ــا    اي

  

ده جـامي ز لبن اننـ ــن مـ ــوسـ   وان گـل سـ

  

ــوري  سـ گــل  شــــد  مـنـيـژه  روي    چـون 

  

ســــوســــن ــد  كـن مـي  هـ زد  ايـ   شــــكـر 

  

ــازد    هر كار كه گردون نه به فرمان تو س

  

چــه  نـ غـ و  چـ ــدم  ن بـ ر  كـمـ ــاران  ي ــا  ب ــه    ن

  

ــر    ــابه برگرفت از گرد س ــكين، عص  نرگس مش

)١٨٨: ١٣٨٠،  (فرخي  

را   ي  ســـوســـنـ ر  هـ ن  ويشـــتـ خـ ــك  رشــ ــه   ب

)٢٩٤: ١٣٨٢  (رودكي،  

ــا   ــن ــب ل ــان  ــي م ســــوده  ــعصــــفــر  م ــه  ــخــت  ري

)١: ١٣٧٥  (منوچهري،  

ــژن ــي ب ــجــر  ــن خ ــو  چ ــل  ــث م ــه  ب  ســــوســــن 

)٣٢٧: ١٣٨٤ (ناصرخسرو،   

نـــگـــريـــد   زبـــان  ده  گـــوي  يـــكـــي   آن 

)٦٨: ١٣٦٢ (غزنوي،  

 هيهات كه ناسـاخته چون سـوسـن و سـير اسـت

)٧٣: ١٣٧٦  (انوري،   

ــن ــوسـ ــازم چو سـ ــنـان سـ ــمـان سـ ه بر خصـ  نـ

)٣١٨: ١٣٧٤  (خاقاني،   
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  به بلبل گفت گل بنگر به سـوي سـوسـن اخضـر 

  

نثــار   و رحمــت  خرم  بهــار  ــدآمــد    شــ

  

  خود گرفتم كافكنم سـجاده چون سـوسـن به دوش 

  

ــابيح تســــت  ــن كـه مصــ ــوسـ  پرده سـ

 

 كه گرچه صــد زبان دارد صــبور و راز دار آمد 

)١٦٨: ١٣٥٥  (مولوي،   

 ــ آب ي  لـ عـ قــار  فـ ذوالـ چـو  شــــد ســـوســـن  دار   

)   ٢٤٧: ١٣٧٨،  (همان   

اني بود ــلمـ گ مي مسـ ه رنـ ل بر خرقـ  هم چو گـ

)١٤٥: ١٣٦٩  (حافظ،   

تســـــت   ــح  ــي تســـــب ــي  پ از  ــان  زب ــه  ــل ــم  ج

)١٠: ١٣٨٤ (نظامي،  

معزي  درصـد)، امير  ٩(  تصـوير  ٣٥يابيم كه مولوي با در مي ١  با دقت در نمودار شـمارة

 ٦(  تصـوير  ٢٤درصـد)، قطران با    ٥/٦(  تصـوير  ٢٦درصـد)، حسـن غزنوي با   ٧(  تصـوير ٢٧با 

ن درصـد) از تصـاوير   ٥/٥(  تصـوير  ٢٣درصـد)، فرخي با  وسـ اعران مورد بحث،  سـ ، در بين شـ

فردوسـي، عنصـري، عطار، عراقي، سـعدي،  نظير:  بيشـترين تصـاوير بكر را دارند و شـاعراني

ــائب و بيدل ابتكاري زيادي در اين  تصـــاوير   -با وجود مهارت و قدرت تصـــويرگري- صـ

ت نداده اعران متقدّمالبتهّ طبيعي مي  اند.موضـوع به دسـ تر به دليل آنكه زودتر در  نمايد كه شـ

امكان آوردن تصـاوير ابتكاري بيشـتري نسـبت به شـاعران بعدي  ،اندتاريخ ادبيّات ظهور كرده

  اند.داشته

 پيوند عناصر دستوري و بلاغي در تصوير گل سوسن  .٢-٥

اعران،  تصـويرسـازي  در  توري با عناصـر بلاغي گره مي عناصـر شـ ياري  دسـ خورند و بسـ

همين اشــتراك و همراهي دســتور و بلاغت از زبان عادي متمايز   ةواســطاز ابيات شــاعران به

اين تصــويرســازي ممكن اســت در   .آيدپديد مي زبان آنها  در  تشــخص خاصــي د ونشــومي

  ؛ ثير قرار دهدأكلمات را در سـطح جمله تحت ت  يسـطح جمله گسـترده شـود و روابط نحو

آنچه مســلم    .واژگان ديده شــودو همچنين ممكن اســت در ســطح گروه كلمات يا عبارات  

هاي نحوي و بلاغي  شــود و با گشــتارســطح عادي زبان كنار زده مي  ،اســت در اين رابطه

اصـل با وجوه بلاغي    اين امر،  درشـود.  مي تبديل  روسـاخت به  سـاخت  ژرف   سـطح  ،مختلف
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هاي زباني قرار داده  و سـاختارهاي بلاغي اسـت اما از آنجا كه اين سـاختارها در زبان و گزاره

توان زبان را در ساختار دستوري و گذارند و نميثير ميأحتماً در ساختار آنها نيز ت  ،شـوندمي

ار   ه ميســـاختـ ا هم آميختـ اني بـ د زبـ د و در  بلاغي از هم جـدا كرد و كـاملاً اين دو بعـ ــونـ شـ

ممكن اسـت اين رابطه از    .كنندتصـويرسـازي و آفرينش تخيل شـاعر نقش مهمي را ايفا مي

رود يا ممكن اسـت از  باسـتعاره مكنيه يا تشـخيص در سـطح جمله پيش  و   طريق اسـناد مجازي

ــفـت هنري آوردنطريق   ــاختـار  ،صـ ــود  ايجـاد جـديـد  سـ ــاير   از  گيريبهره  طريق  از يـا  شـ   سـ

   .ر به وجود بيايدام اين   زبان  بلاغي  هايظرفيت

 و  پردازيمهاي گل سـوسـن در شـعر شـاعران ميبرخي از تصـويرسـازي  به عنوان نمونه به

تا مشـخص شـود كه چگونه سـاختار    كنيمروابط دسـتوري كلمات را در اين ابيات بررسـي مي

خورند و چه عناصــري در اين بين  دســتوري زبان با ســاختار بلاغي و تصــويرگري پيوند مي

 ،البته ممكن اسـت متناسـب با سـبك زباني و بلاغي هر شـاعر .گيرندبيشـتر مورد توجه قرار مي

ابزارهاي مشـتركي    ،ندشـوزارهايي كه اسـتفاده مياب  غالباً د ولياين امر متمايز و متفاوت شـو

  هستند:

  سـوسـن سـيمين، وقايه برگرفت از پيش روي 

  
  

 نرگس مشـكين، عصـابه برگرفت از گرد سـر 

)١٨٨: ١٣٨٨(فرخي،    

  صـفت،   اين   كهحالي  در شـده، آورده  «سـوسـن»  براي  صـفت «سـيمين»   ،بينيمكه ميچنان

ت.  واقعي ت؛ واقعي  تركيب يك  اين  زباني نظر  از نيسـ ني زيرا  نيسـ وسـ يم  جنس  از  كه  سـ  و  سـ

عنوان يك صــفتي كه به شــكل  به  ريم ولي از نظر بلاغي  ندا ســراغ  طبيعت  در باشــد، نقره

  وجه   بودن  سفيد  طبيعتاً و  پذيرفت  را آن  توان، ميغيرواقعي به اين گل نسـبت داده شده است

  واقعي   صــفت  اين   دانيممي  اگرچه  دســتوري  نظر  از اســت.  صــفت و موصــوف  اين   ارتباطي

براين يك تركيب  بنا  اسـت؛  دسـتوري  صـفت و موصـوف  «سـيمين»، و  «سـوسـن»   رابطه اما  نيسـت

ــتورمند   ــت.غيرواقعي اما دس ــده اس در عالم    » وقايه برگرفتن از پيش روي«همچنين    ايجاد ش

ــناد    كهواقع هيچ ارتباطي با گل ســـوســـن ندارد و اين يك گزاره ادبي اســـت  از طريق اسـ

  دســـتوري   نقش   خواهيممي  وقتي  حال  در عين   ،پديد آمده اســـت  مجازي و اســـتعاره مكنيه
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ن»  «گل براي  مفعول  عنوان  به  » وقايه«كنيم    مشـخصت را كلما وسـ ود؛ مي  گرفته نظر  در  سـ   شـ

ــاختـار  تـأثير  دليـل  بـه  اين   و  نـدارد  وجود  چيزي  چنين   واقعـاً  كـه  در حـالي   هـاي گزاره  بلاغي  سـ

روابط    اين   يعني،  شـود؛  جوانب انجام تمام  به  توجه بايد با  آنها  دسـتوري  تحليل  كه  اسـت  ادبي

    .گاه درست نيست اما در ساحت زبان ادبي كاملاً پذيرفتني استدر عالم واقع هيچ

داري  كــه  ــاگـوشـــي  ن بـ ســـوســـن  ــا    اي

  
  

ــني را  ــوسـ ــتن هر سـ ــك خويشـ  بـه رشـ

)٢٩٤: ١٣٨٢(رودكي،    

بيت اين  به  ،در  را  مخاطب  بناگوش«عنوان  رودكي  مي  » سوسن  كاملاً  ياد  كه  كند 

و است  هنري  مسنداليه    ساختاري  و  مسند  آمده  از  پديد    »، بناگوش «  ،يعني  ؛استمقلوب 

است)  است    » سوسن« سوسن  از  بناگوش  و جاب(يا  ديگر  اجزاء  از حذف  بعد  جا كردن  هو 

اصلي به    ، عناصر  را  بناگوش«آن  است  »سوسن  و    . تبديل كرده  بلاغت  رابطه  نيز  اينجا  در 

در مصراع .  شباهت وجود دارد  ةرابط   » بناگوش «و    » سوسن«زيرا بين    ؛ديده مي شود  دستور

به كار رفته است اما شاعر  » سوسن «دوم     عواطف و احساسات ديگر   در معناي واقعي خود 

باز گل سوسن از معناي    يعني رشك و حسادت به اين واسطه  و  نسبت داده است  او  به  را 

شود كه از طريق اسناد مجازي  شود و اين گزاره نيز يك گزاره ادبي مياصلي خود دور مي

  شكل گرفته است.و استعاره مكنيه  

امي ز لبن ده جـ اننـ مـ ــن  ــوسـ ل سـ   وان گـ

  
  

ســــوده   ر  عصــــفـ مـ ــه  خـت ــا ريـ ن بـ لـ ــان  ي مـ  

)١: ١٣٧٥(منوچهري،    

ازي ديگريدر ا ن واقعي    ،ين بيت با تصـويرسـ وسـ ن ادبي رابطه   گلو بين گل سـ وسـ سـ

اختار بلاغي در سـاختار دسـتوري تش ـ برقرار ت.  گذار شـدهثيرأده و اين رابطه از طريق سـ اسـ

فرض شــده كه داخل آن معصــفر ســاييده، ريخته شــده   » جامي از شــير«مانند   » گل ســوســن «

ميان گل سـوسـن در معناي واقعي و سـاختار    ،د كردهايجا  ي كهدر اينجا شـاعر با تشـبيه  .اسـت

  عين در  شــود.نمي  احســاس كامل  هماني  اين   ،بلاغي آن فاصــله ايجاد كرده و مانند اســتعاره

توري نظر از  ،حال اختار معلوم، فعل يا  بدانيم  مجهول  فعل را  ريخته اگر  دسـ توري  سـ بيت    دسـ

 فرض  ديگري نهاد  سـوسـن،گل   از  غير  ريخته براي اگر  دهيم. همچنين مي  قرار  ثيرأت  تحت  را
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به عنوان نهاد دانسـته    سـوسـن   اگر گل  ،بنابراين   .شـد  خواهد  ترمتفاوت  سـاختار اين   باز  كنيم،

ود ويم د.خواهد بو مفعول»  سـودهعصـفر م«  ،شـ مصـراع   ،اگر براي ريخته نهاد ديگري قائل شـ

    شود.مي  يامسنداليه  نهاد  » سوسن  گل« و  شودمي تبديل  اول به جمله اسنادي

ســـوري  گــل  ــد  شــ ژه  يـ نـ مـ روي    چـون 

  
  

ر   جـ نـ خـ و  چـ ثــل  مـ ــه  ب ژنســــوســــن  يـ بـ  

)٣٢٧: ١٣٨٤(ناصرخسرو،   

  ي بين گل سوسن واقعي و ساختار ادبي ذهن  ،در اين بيت نيز ناصرخسرو از طريق تشبيه

بيه مي » خنجر بيژن«را به   » سـوسـن «و كرده رابطه برقرار   خود باهت قطعاً  كند كه در اين  تشـ شـ

سـاختار بلاغي به سـاختار   ،شـكل برگ گل سـوسـن نيز مورد نظر شـاعر بوده و از اين طريق

  .تگرف نظر  دري  انهاد مسنداليه ايدسوسن را ب ودستوري تبديل شده است 

ــن ــوســ ســ ــد  كـن هـمـي  زد  ايـ ــكـر    شــ

  
  

ــان   زب ده  ــوي  گ ــي  ــك ي ــد آن  ــري ــگ ن  

)٦٨: ١٣٦٢(غزنوي،   

اعر  تعاره مكنيهشـ ناد مجازي و اسـ شـكرگزاري    ،در اين بيت به گل سـوسـن از طريق اسـ

ياد   » ده زباني يكي گويِ«  از اوصـاف ادبيِبراي آن دهد و در مصـراع دوم را نسـبت مي ايزد

؛  جا نيز سـاختار دسـتوري بدون توجه به سـاختار بلاغي قابل بررسـي نيسـت  در اين   كند.مي

به جاي گل ســوســن به  در مصــراع بعد كند و شــكرگزاري مي ،نهادزيرا ســوســن به عنوان  

يك نوع   همچنين در اين ســاختار .صــفات ديگري جايگزين شــده اســت ،عنوان موصــوف

اس مي ي احسـ اد و تناقضـ ود كه از طريق يكي گفتن و ده زبان بودن ايجاد  تضـ ت. شـ ده اسـ   شـ

ــازيدانيم كه  هرچند مي ــويرس ــن با  ةدربار  هااين تص ــوس ندارد ولي   تطابق مواقعيت   گل س

  .پذيريمرا مي هاهاي دستوري آننهايتاً نقش 

ــازد    هر كار كه گردون نه به فرمان تو سـ

  
  

 هيهات كه ناساخته چون سوسن و سير است 

)٧٣: ١٣٧٦(انوري،    

  تصــوير ديگري   ادبي،  ســنّت  طبق  » ســير«و   » ســوســن «در اين بيت از كنار هم نشــســتن  

يعني صـرفاً از طريق  ؛هرچند هيچ رابطه شـباهت يا اسـتعاري وجود ندارد  ،ايجاد شـده اسـت

ير«و   » سـوسـن «مجاورت دو كلمه     ت گرفته ئ از آنجا نش ـادبي ايجاد شـده و اين امر   ةگزار  ،» سـ
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سـير بو و رايحه خوشـايندي ندارد و طبيعتاً در   ،زيرا  ؛كه سـوسـن و سـير با هم ناسـازگار هسـتند

ظاهراً  كه  پس در اينجا از طريق كنار هم نشــســتن دو كلمه    آورده شــود. بايدنكنار ســوســن  

عطف  ،  كه از طريق مجاورت  شدهايجاد    يسـاختار بلاغي خاص ـ ،ارتباط چنداني با هم ندارند

ــينيِ ــتوري و همنشـ توان فارغ از  مي  ،بنابراين   .پديد آمده اســـت ،دو واژه كنار همديگر  دسـ

به   ،يق كنار هم نشاندن دو كلمه تصوير جديدي ايجاد كردديگر گاهي از طر  يمباحث بلاغ

  گسترش يابد.اي كه اين تصوير در سطح كل جمله  گونه

چــه غـنـ چـو  ــدم  بـن كـمـر  ــاران  ي ــا  ب ــه    ن

  
  

ســوســننه بر خصــمان ســنان ســازم چو    

)٣١٨: ١٣٧٤(خاقاني،    

ــن خاقاني   ــوس ــر  ي قائل مييهاويژگي  ،در اين بيت براي س ــود و از طريق اين عناص ش

  ، ســوســن  به  ،از طريق تشــبيه و اســناد مجازي  .برددســتوري بيت را پيش مي  ســاختار  ،بلاغي

از اين طريق بر و   كردهيعني ابتدا خود را به ســوســن تشــبيه   دهدنســبت ميســنان ســازي را 

وان متمم  عن به    » ســوســن «و  ،در اينجا به عنوان نهاد  » خاقاني«. كندســازي ميســنانخصــمان،  

بر خصــمان ســنان  «و )  كه حرف اضــافه نيز هســت،  طريق ادات تشــبيه چو از(  شــودديده مي

  است.گزاره  جمله و  ةدهندپايان   ،» ساختن 

  به بلبل گفت گل بنگر به سـوي سـوسـن اخضـر 

  
  

بور و راز دار آمد  د زبان دارد صـ  كه گرچه صـ

)١٦٨: ١٣٥٥(مولوي،   

كه با توجه به    آوردرا مي  » اخضــر«مولوي در اين بيت ابتدا براي گل ســوســن صــفت 

موصـوف و صـفت اسـت كه مسـبوق    » سـوسـن اخضـر« .يك تركيب جديدي اسـت  ،ت ادبيسـنّ

اين تركيب در واقع  .آوردندبيشــتر رنگ ســفيد را مي  ،زيرا براي ســوســن   ؛به ســابقه نيســت

  . وجود ندارد و تركيبي واقع گريز اسـت اما از نظر دسـتوري يك موصـوف و صـفت اسـت

بور و رازدار بودن را به عنوان ويژگي تن و صـ براي   هاي ديگريسـپس مولوي صـد زبان داشـ

  در اين ،بنابراين   ؛مكنيه نيز هسـت  ةاسـتعار يامجاز عقلي    ،اين گزاره  .كندذكر مي  گل سـوسـن 

تناقض و تضـاد و البته اسـناد    ،ا نيز پيوند سـاختار بلاغي و دسـتوري از طريق صـفت هنريج

  .مجازي و استعاره مكنيه ايجاد شده است
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ــد شــ ــار  نث و رحمــت  خرم  بهــار    آمــد 

  
  

ــد  ــن چو ذوالفقـار علي آبـدار شـ ــوسـ  سـ

)٢٤٧: ١٣٧٨(همان،   

بيه شـده و»  (ع)ذوالفقار حضـرت علي«ابتدا سـوسـن به مصـراع دوم در   پ  تشـ ويژگي   س سـ

بيه  ذكر شـده كه از ويژگي آنبراي  » آبدار بودن« هاي شـمشـير نيز هسـت. مولوي از طريق تشـ

حرف اضافه كه  = چو    ؛نهاد= سوسن  است (  بين ساختار بلاغي و دستوري پيوند ايجاد كرده

  ند).مس =متمم و آبدار  =ذوالفقار  ؛ادات تشبيه نيز هست

  سـجاده چون سـوسـن به دوش   خود گرفتم كافكنم 

  
  

 هم چو گل بر خرقه رنگ مي مسـلماني بود

)١٤٥: ١٣٦٩(حافظ،    

ن رابطه   وسـ امحافظ در اين بيت بين خود و سـ جاد به  بشـ پس سـ هت برقرار مي كند و سـ

كاملا پيداســت كه    .مشــترك اين شــباهت بيان مي كندشــبه  عنوان وجه  به  را   دوش افكندن

اعر از طريق ايجاد اين رابطه بين خود و گل سـوسـن و سـپس بيان ويژگي سـجاده بر دوش    شـ

از اين   و مضمون سازي كرده -كه يك ويژگي غير واقعي براي گل سوسن است  -افكندن  

)  متمم  =سـوسـن   ،مفعول=  سـجاده  ( .سـاختار بلاغي و دسـتوري بيت شـكل گرفته اسـت ،طريق

  .سجاده بر دوش افكندن هيچ ارتباطي با گل سوسن ندارد  دانيم كهميهرچند  
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  نتيجه 
بود، با اين هدف كه  سوسن  هدف اين مقاله، پژوهش پيرامون تصاوير شعري متعدّد و متنوّع  

به ســير يك تصــوير در ادوار مختلف شــعر فارســي و در طول محور عمودي تاريخ ادبيّات  

مقطعي و به شـكل بررسـي محور افقي   مطالعات ادبي ما،  زيرا بيشـتر  ؛فارسـي نگريسـته شـود

در اين پژوهش تقريباً    اسـت. يعني شـاعر خاص در يك دورة خاص)  تاريخ ادبيات فارسـي(

ن  تمام تصـاوير   وسـ عر  سـ اعر  ٥٣در شـ ته  -از رودكي تا پروين   -شـ ي و دسـ د.بررسـ از   بندي شـ

عران و نوع و ميزان تصــاوير  نشــان دادن تصــاوير ابتكاري و تقليدي شــا  ،اهداف اين تحقيق

«فرهنگ تصـاوير شـعر    تواند معرّف مدخلي ازاين پژوهش مي بود.سـوسـن  آنان از   ه شـدةئارا

ــكل كتابخانه ــت. روش كار به ش ــياري برخوردار اس ــد كه از مزاياي بس ــي» باش اي و فارس

ها و نمودارهاي آماري اسـت كه با بررسـي بسـامدي تصـاوير  گيري از جدولتحليلي با بهره

هر شـاعر در كلّ تصـاوير و نسـبت هر تصـوير  سـوسـن  گردد و جايگاه تصـاوير آغاز ميسـوسـن  

ترين  ترين تا ابتكاريايشود و همچنين بررسي تصاوير از كليشهبر كل تصاوير نشان داده مي

، از  سـوسـن بندي موضـوعي تصـاوير شـعري  تقسـيم نشـان دادن تصـاوير ابتكاري هر شـاعر و آن،

ــت. ــلي پژوهش مي مراحل ديگر پژوهش اس ــاره كرد:از نتايج اص  ٥٣ توان به موارد زير اش

بعد از تجزيه و تحليل اين   اند.ه نمودهئتصـوير از سـوسـن ارا  ٧٥٣بيش از    شـاعر مورد بحث،

و نامكرر از سـوسـن به دسـت  تصـوير متنوع   ٣٩٦تصـاوير و كنار نهادن تصـاوير مكرر، حدود 

عر   عر   ٣٢آمد. سـوسـن و گل (در شـ اعر)، سـوسـن و لاله (در شـ رو،   ٢٣شـ اعر)، سـوسـن و سـ شـ

شــاعر) به    ١٧شــاعر)، ســوســن و نرگس، زبان (در شــعر   ١٩آزادي، رخ و عارض (در شــعر  

ترتيب بيشــترين بســامد را در شــعر اين شــاعران دارند و از تكراري ترين تصــاوير ســوســن  

تند. ده  ٣٩٦مورد از مجموع  ٣٢٣  هسـ اعر ذكر شـ عر يك شـ وير، هر كدام فقط در شـ اند و تصـ

 ٧معزي با ( درصـد)، امير ٩شـوند. مولوي با (ترين تصـاوير سـوسـن محسـوب مياز ابتكاري

ــن غزنوي ( ــد)، حس ــد)، قطران با (  ٥/٦درص ــد) و فرخي با  ٦درص ــد)   ٥/٥( ٢٣درص درص

فردوسـي،   :كه شـاعراني ماننددر حالي  ؛اندديد آوردهبيشـترين تصـاوير ابتكاري را از سـوسـن پ

ــري، ــوير ابتكاري كمتري    عنص ــعدي و... در اين زمينه تص باباطاهر، خيام، فلكي، عراقي، س
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ته ١١دارند.  اني دسـ اف انسـ ن و اوصـ وسـ ده كه سـ ت داده شـ ن به دسـ وسـ وعي از سـ   بندي موضـ

يا (  )درصـد  ٥/١٥)، سـوسـن و طبيعت (درصـد  ٥٠( ) بيشـترين تصـوير  درصـد ١٠و سـوسـن و اشـ

  را در ذهن شاعران ايجاد نموده است.

  طبق گفتة نويسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع: 

   



 ٣١٩  ي فارس   ات ي گل سوسن در ادب   ي تصاوير شعر   يِسوسنِ ده زبانِ آزاده؛ بررس 

 

  پيوست
  . به دليل حجم زياد تصاوير، امكان ذكر ابيات و شمارة صفحات دواوين ميسّر نشد.١

  صفحات مقاله، فقط به ذكر چند نمونه اكتفا شده است. . به دليل محدوديّت٢

  در شعر شاعران به ترتيب دورة سوسن  : جدول بسامدي تصاوير كلي و ابتكاري  ١جدول شماره 
  تاريخي 

  

ي 
كل

ير 
صو

ت
ي   
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تك

ر اب
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ت
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ت
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ير 
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ي   
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وي

ص
ت

  

  ١٩  ٣٧  جامي  ٢  ٤  قوامي   ٣  ٣  رودكي

  ٣  ٨  وحشي  ١٣  ٢٤  انوري   ٤  ٤  كسايي 

  ١  ١  محتشم  ١٣  ٢٧  مجير  ٠  ٠  فردوسي

  ٦  ١١  نظيري   ٠  ٢  فلكي   ٢٣  ٢٣  فرخي

  ١  ١  كليم  ١١  ٢٠  خاقاني   ١  ٢  عنصري

  ٣  ١٢  صائب   ١٧  ٢٨  نظامي  ١٦  ٢١  منوچهري 

  ١  ٤  واعظ  ٥  ١٥  عطار  ١  ١  عسجدي 

  ٢  ٤  بيدل  ٣٥  ٥٩  مولوي   ١١  ١٨  فخرالدين اسعد 

  ٢  ٢  طبيب   ٠  ٣  عراقي  ٢٤  ٤١  قطران 

  ٤  ١٣  حزين   ١  ٢  سعدي   ٧  ١٢  ناصرخسرو

  ٣  ٥  نشاط  ٣  ٨  سيف  ٣  ٤  ابوالفرج روني 

  ٥  ٢٢  قاآني   ٤  ١١  اميرخسرو   ٠  ٠  باباطاهر

  ٠  ٢  فروغي  ١١  ١٩  اوحدي   ١٤  ٢٧  مسعودسعد

  ٢  ٧  صفا  ٣  ١٠  خواجو  ٢٧  ٣٩  معزي

  ٠  ٢  فرخي يزدي  ٦  ١٥  عبيد   ٠  ٠  خيام 

  ١٦  ٣٠  بهار   ١٥  ٣٨  سلمان   ٠  ٥  عمعق

  ٦  ١٣  پروين   ٥  ١٢  حافظ   ١٤  ٣٣  سنايي

        ٤  ١٣  كمال  ٢٦  ٣٨  حسن غزنوي
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 بندي موضوعي تصاوير سوسن : جدول تقسيم٢جدول شمارة 

  تصاوير بكر  كل تصاوير  موضوعات   

  %  ٥٠  ١٩٩  ٣٣٦  اوصاف و اعمال انساني   ١

  %   ٥/١٥  ٦٢  ٢٤٠  عناصر طبيعت   ٢

  %  ١٠  ٣٩  ٤٥  اشيا  ٣

  %  ٥/٩  ٣٨  ٣٨  تركيبات ادبي   ٤

  %  ٥/٣  ١٤  ١٧  حيوانات   ٥

  %  ٣  ١٢  ١٩  عناصر فلكي   ٦

  %  ٣  ١٢  ٣٠  عطريات  ٧

  %  ٥/٢  ٩  ١٠  مفاهيم غيرمادي  ٨

  %  ٥/١  ٥  ١١  رنگ ها   ٩

  %  ١  ٤  ٥  زمان  ١٠

  %  ٥/٠  ٢  ٢  مكان  ١١

  %   ١٠٠  ٣٩٦  ٧٥٣    جمع

  سوسن بندي موضوعي تصاوير  : دسته ٢نمودار شمارة 

  
   

١٩٩, اعمال انساني

٦٢, عناصر طبيعت

٣٩, اشيا
٣٨, تركيبات ادبي ١٤, حيوانات

١٢, عناصر فلكي

١٢, عطريات ٩, مفاهيم غيرمادي

٥, رنگ ها

٤, زمان

٢, مكان
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  و مآخذ  منابع
  ،ترجمة مهرانگيز اوحدي. تهران: ميترا.حكايت شعر). ١٣٧٥رابين. (اسكلتن .  

 ) .به اهتمام حسن برازان. تهران: سنبله. ديوان اشعار). ١٣٨٤اعتصامي، پروين . 

 ).به اهتمام سعيد نفيسي. تهران: جاويدان. ديوان اشعار). ١٣٦٢اميرخسرو دهلوي .  

 ) اشعار).  ١٣٧٦انوري، علي.  تهران:  ديوان  پنجم.  اهتمام محمّدتقي مدرّس رضوي. چاپ  به   .

 علمي و فرهنگي.

  به اهتمام سعيد نفيسي. چاپ دومّ. تهران: اميركبير. ديوان اشعار). ١٣٧٥اي. (اوحدي مراغه .  

 ) .تهران: زرياب.طلا در مس). ١٣٨٠براهني، رضا .  

 ) .ركبير.. چاپ چهارم. تهران: اميديوان اشعار). ١٣٥٨بهار، محمّدتقي  

 ) .االله خليلي. تهران: سيماي دانش. . به اهتمام خليلديوان اشعار). ١٣٨٤بيدل، عبدالقادر  

 ) .اهتمام محمّد آبادي. تبريز: مؤسسه تاريخ و فرهنگ  ديوان اشعار).  ١٣٥٨بيلقاني، مجير به   .

  ايران.

 ) .تهران: نگاه.سفر در مه). ١٣٨١پورنامداريان، تقي .  

 ) .به اهتمام مرتضي مدرّس. چاپ دوم. تهران: سعدي. هفت اورنگ).  ١٣٦٦جامي، عبدالرّحمن . 

 ) .به اهتمام خطيب رهبر. چاپ ششم. تهران: صفي عليشاه. ديوان اشعار). ١٣٦٩حافظ .  

 ) .به اهتمام ضياءالدّين سجّادي. چاپ پنجم. تهران: زوّار.ديوان اشعار). ١٣٧٤خاقاني، بديل .  

 ) .به اهتمام احمد سهيلي. چاپ سوّم. تهران: پاژنگ و  ديوان).  ١٣٧٤خواجوي كرماني، محمود .

  مركز كرمان شناسي. 

 ) .به اهتمام محمدّعلي فروغي و قاسم غني. چاپ دوّم. تهران: اساطير. رباعيات).  ١٣٧٣خيّام، عمر .  

 ) .به اهتمام سيد نفيسي. چاپ چهارم. تهران: اميركبير.ديوان اشعار). ١٣٨٢رودكي، ابوعبداالله .  

 ابوالفرج. (روني اشعار).  ١٣٤٧،  اول. مشهد:  ديوان  دامغاني. چاپ  اهتمام محمود مهدوي  به   .

  باستان.

 ) .به اهتمام منصور شفق. چاپ دوم. تهران: صفي عليشاه.ديوان اشعار). ١٣٦٧ساوجي، سلمان .  

 ) .به اهتمام محمّدعلي فروغي. چاپ پنجم. تهران: اميركبير.كليات). ١٣٦٥سعدي، عبداالله .  

 سن) مجدود.  الحقيقه).  ١٣٦٩ايي،  تهران:  حديقه  چهارم.  چاپ  رضوي.  مدرّس  كوشش  به   .

  دانشگاه تهران. 
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 ) .به كوشش مدرّس رضوي. چاپ سوم. تهران: سنايي.ديوان اشعار). ١٣٦٢سنايي، مجدود .  

 ) .فردوسي. االله صفا. چاپ دوم. تهران:  . به اهتمام ذبيح ديوان اشعار).  ١٣٦٤سيف فرغاني، محمّد  

 ٢٣. سال  دانشكده ادبيات مشهد). «تكامل يك تصوير».  ١٣٦٩كدكني، محمّدرضا. (شفيعي  .

  .٣٩٠تا ٣٨٤ . صص٤و ٣شمارة 

 چاپ پنجم. تهران: آگاه.صورخيال در شعر فارسي). ١٣٧٢كدكني، محمّدرضا. (شفيعي .  

 ) .ان: علمي و فرهنگي.. به اهتمام محمّد قهرمان. تهرديوان). ١٣٧١تا  ١٣٦٧صائب، محمّدعلي  

 ) .به اهتمام پرويز اتابكي. تهران: زوار. كلّيات). ١٣٧٩عبيد زاكاني، عبيداالله .  

 ) ابراهيم.  انتشارات  ديوان).  ١٣٦٨عراقي،  تهران: سازمان  پنجم.  نفيسي. چاپ  اهتمام سعيد  به   .

  جاويدان.

 ) .چاپ ششم. تهران: علمي    . به اهتمام تقي تفضلّي.ديوان اشعار).  ١٣٧١عطّار، فريدالدين محمّد

  و فرهنگي.

  به اهتمام سعيد نفيسي. تهران: فروغي.ديوان اشعار). ١٣٩٩الدين. (عمعق بخاري، شهاب .  

 ) .به اهتمام محمّد دبيرسياقي. چاپ دوّم. تهران:  ديوان اشعار). ١٣٦٦عنصري، ابوالقاسم حسن .

  سنايي. 

 ) حسن.  سيّد  اشعار).  ١٣٦٢غزنوي،  دوّم.  ديوان  چاپ  رضوي.  مدرّس  محمّدتقي  اهتمام  به   .

  تهران: اساطير. 

 ) اشعار).  ١٣٨٠فرّخي سيستاني، علي.  تهران: ديوان  دبيرسياقي. چاپ ششم.  اهتمام محمّد  به   .

  زوّار.

 ) .به اهتمام حسين مكي. چاپ سيزدهم. تهران: اميركبير.ديوان). ١٣٨٢فرّخي يزدي، محمّد .  

 ) .چاپ مسكو.  شاهنامهم). ١٩٦٥فردوسي، ابوالقاسم .  

  به اهتمام اميرحسين صانعي. تهران: نگاه.ديوان اشعار). ١٣٨٠االله. (قاآني، حبيب .  

 ) .به اهتمام محمّد نخجواني. تبريز: كتاب فروشي  ديوان اشعار).  ١٣٣٣قطران تبريزي، ابومنصور .

  تهران.

 ) .الدين حسيني. تهران: چاپخانه سپهر.. به اهتمام ميرجلال ديوان). ١٣٣٤قوامي رازي، بدرالدّين  

 ) .ابوالحسن اهتمام محمّدامين رياحي. چاپ سوّم. تهران:  كسايي مروزي).  ١٣٧٠كسايي،  به   .

  توس.
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 كمال (محتشم،  علي.  تهران:  ديوان).  ١٣٧٦الدّين  پنجم.  محمّدعلي گرگاني. چاپ  اهتمام  به   .

  سنايي. 

 ) اهتمام ركن ديوان اشعار).  ١٣٣٦مختاري، عثمان.  به  تهران:  .  اولّ.  الدّين همايون فرخ. چاپ 

 علمي. 

 به اهتمام پرويز بابايي. تهران: نگاه.ديوان اشعار). ١٣٧٤سلمان. (  مسعود سعد .  

 ) .به اهتمام عباس اقبال. تهران: كتاب فروشي اسلاميّه. ديوان). ١٣١٨معزّي، ابوعبداالله محمّد .  

 به اهتمام محمّد دبيرسياقي. چاپ دوّم. تهران:  ديوان اشعار).  ١٣٧٥د. (منوچهري دامغاني، احم .

  زوّار.

 ) محمّد.  شمس).  ١٣٥٥مولوي،  بديع كلّيات  اهتمام  به  تهران:  .  دوّم.  چاپ  فروزانفر.  الزّمان 

  اميركبير. 

 ) .به اهتمام عبدالكريم سروش. چاپ پنجم. تهران: علمي مثنوي معنوي).  ١٣٧٨مولوي، محمّد .

  رهنگي.و ف

 ) .تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقّق. چاپ ششم. تهران:  ديوان اشعار).  ١٣٨٤ناصرخسرو .

  دانشگاه تهران. 

 نشرية دانشكدة  ). «بررسي و تحليل بسامد تصاوير لاله در شعر فارسي».  ١٣٨٨لو، عليرضا. (نبي

 ٣٢٧صص.  ٢٦. دورة جديد. شمارة  ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  .٣٤٧تا 

 ) .به اهتمام حسين نخعي. چاپ سوّم. تهران: گل آرا. ديوان اشعار). ١٣٧٩نشاط، عبدالوهّاب .  

 ) .تصحيح وحيد دستگردي. چاپ پنجم. تهران: نگاه.كليات اشعار). ١٣٨٤نظامي، الياس .  

 ) .به اهتمام حسين نخعي. تهران: اميركبير.ديوان اشعار). ١٣٣٩وحشي بافقي، محمّد .  
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